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د ابیاتی   از  رف    ی تعدا  *در    مورد     روح     ی فرسی زبانشعرا    و    ع
 †نده: سجاد محمدرضاخانیگردآور

 

 نیشابوری  عطار  .1
 ماست مهمان آمده غیبی روح روزه دو یک  رهگذر بر دوستان ای مقیم اینجا نیستم ( 1)

         

 شد   پروانه چون  روح و گشت خفاش چون  عقل  برگرفت  رخ از برقع جانها خورشید  کان راست

         

 نمود جاویدان روح در سفر کاین  روش  از میاسا دم یک و رومی

         

 دیوار  صورت و محضیم روح  همه  و هیچ و باقیم و فانی

         

 کنم چون محقر  این با  عوض آن   شکر  یک برای خواهیمی روح ( 5)

 کنم  چون پرور روح هستی تو چون   خویش روح ترک باره صد امگفته 

         

 کنیم می  ملاقات روح شاهدان با   دلیم ی کعبهی هبادی  روانشب ما

 کنیم می خرابات کار روز دو یک هم   زمان این عطار چو عقل و علم کسب در

         

 دیوپیکرم گه و طبعمفرشته  گاهی   اندبازمانده  هم به دو هر  نفس و روح تا

 مولانا .2
 الصلا گشتیم  روح ما شما همچون ما بودیم  شما  ی گلگونچهره با شما  میمون و مقبل ای ( 1)
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 مرا  نگهدار خواجه تویی، غار تویی، یار   مرا  جگرخوار عشق  مرا، غار مرا، یار

 مرا  اسرار در بر تویی، روحی مشه سین   تویی مفتوح و  فاتح تویی، روح تویی،  نوح

         

 ها تو کز او بشکافت ظلمت روحبدرست  مه  هادولت یابندشب قدر است جسم تو کز او 

         

 هاها و فکرتسرنگون آمد تأمل  یدر و که  یرونی جمله ب هاینکز ا چونیی ب روحآن  یاو 

         

 را باغبانی  برای رفته او ِ خواب  نرگس چو   پَذْرُفته  روح صِقال ،بشکفته  ستچشمی  یکی(    5)

         

 بادا  چنین باد تا  شد فروزان  تو فر   بودی چنین بود تا برافزودی روح بر

         

 را رهگذی چنان روح کشد خانه در   را  شکنیدل چنان عقل  نهد سینه  بر

         

 هااعمال رونق  دم آن در دارد پا چه خود   را روح بخشش ِ گاه  در کنی نورافشان چونک

         

 یمطلق کامکار و شهسوار هل ات روح   چون از عدم سر برزند اتیهست ینیا ببت

         

 صفا یهست صاف روحشکه  یدبا یبا کس   ها ها در وقت صلح و جنگ روح امتزاج       (10)

 تنها بلک گشتستند جدا روحست  یکنه  آن   ی هست در جان وقت جنگ و آشت ییرتغ چون

         

 سجودافتادگان و منتظر مر بار را  در   بر درگاه تو روحملوکان جهان  یا

 ز عشقت برنوازد تار را یطنبور چونک   گم کند  یروح روحرود هم  یاز عقل عقل

         

 را  یارچو عاشق  جویدیم نار    عاشق نار را  یتونیستز روح

 معطل کرده دست افزار را  ای    چراغ یا  یفزاب یتونیز روح

         

 رفت در حلوا ز انبار قضا    روحجوز بشکست و بمانده مغز 

         

 یابپرداز م روحقالب از    را عالم ارواح به است  روح

         

 کند جسد را  یرانو ینداله ب روح تا   ز بالا در لا اله الا  ییدرده مِ(   15)

         

 صد هزار منزل تا عالم فنا  در   یدها کشجذب ینچن روحما را ز شهر 

 و آشکار بازآ به اقربا  پنهان   رسندی رسولان هم روحاز جهان  باز
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 های چون کژ کند ابرو روحشود   راست   یرکند جز که ش  یدآن نرگسش ص یآهو

         

 کشدا ین همنش یهاو صفت  یخلق و خو به   زان که هر نشست تو را  یننش روح یشبه پ

 کشدا ینو نکشد ور کشد چن نگیرد   است  روح یشعشق ابد را که ساق شراب

 شیرازی  سعدی . 3
 العالمین رب  لطف جوار اندر پاک روح   باک چه غلطد  خون و خاک در اگر مجروح قالب   ( 1)

         

 کرد یار روح با که ارجمند عقل یا   دمید  کالبد در که روح کدام؟ گویی

         

 شود فشانخون مای دیده بنگریم چون   روح قبض وقت  در ملائکه شد آمد

         

 پوست  یک در مغز دو چون  بدنی در روح دو   ستزاده شکم  یک به  گیتی تو عشق و مرا

         

 دارد  روح پیوند جانان وصل پیغام    کجایی از دانستم آشنایی بوی  ای(      5)

         

 انددمیده آدم تن در که بین روح وین   اند سرشته  آدم لگِ با که بین لطف این

         

 خیز ندیم  ای سحرست نوبت  هنگام    بیز مشک باد این کندمی روح پیوند

         

 اجسام روزگار ابنای و پاکی روح تو    انجم  دیگران و منیری آفتاب تو

         

 آن  است پیرهن در که است روح همه گویی    لطافت و حسن بدین جسم نبود هرگز

         

 دادی دوست پیغام کردی روح پیوند   شادی  به رویمی  خوش بامدادی باد  ای(     10)

         

 کشم اهریمن بار آخر کی تا عینم حور    خاک   کنج در منزوی باشم چند پاکم روح

         

 محرابی  دو در روح یک به که   کند  مستجاب تو دعای یکِ
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 حافظ  .4
 در اعضای انس و جان  روحمهرش نهان چو    حکمش روان چو باد در اطراف بر و بحر (           1)

         

 حیوانی  روحزند از لطف که لاف می     بدان رسید ز سعی نسیم باد بهار 

         

 مُکرّم با اوست  روحِزان که بخشایشِ بس    حافظ از معتقدان است گرامی دارش 

         

 کیست؟ی پیمانه یدهکه و پیمان روحِراحِ    مباد  دور من لبِ کز لبش لعلِ یهباد

         

 الیم عذابیست ناجنس صحبتِ را روح   کنم؟ چه ریایی، دلقِ این زدن خواهم چاک(      5)

         

 ایم آمده شاهی ه به گدایی به درِ خان   امین روحِبا چنُین گنج که شد خازنِ او 

         

 روان  پِیَش از کنممی  را روح که نفسی گو  رودمی و  خواند فاتحه و آمد پرسش به  که آن

         

 آلوده مذاب یاقوت به روح جوهر   کنی  چند پسران شیرین  لب هوای به

         

 طی  حاتم روان و روح شادی  به بده   کجاست؟ شراب  کنم، طی سخن  نماند، سخا

         

 !کجاست بلبل خوشگوی؟ گو برآر آواز   بخشد باز روحصبا به مقدم گل راح      (10)

 نیشابوری   خیام .5
 رفت  خواهی فنا اسرار پردۀ در   رفت  خواهی جدا روح از که دریاب(    1)

 رفت خواهی کجا به  ندانی   باش خوش   ایآمده کجا از ندانی  نوش می
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 گنجوی   نظامی .6
 است  سازگار روح چو روح با   است کار گشایگره  که می  آن(     1)

         

 برخاسته روح و مانده جسد   آراسته  صورت از دیواری چو

         

 من روح از  و من از نماند هیچ   من مجروحی ه سین شد کوفته

 ی اعتصام  ینپرو .7
 علم و جان سخن کاه و کهرباست یوندپ    کارگر  روحچون معدنست علم و در آن (     1)

         

 ، پراکنده چون هباست روحوجود  یب تن    است   یرگیچراغ عقل گرفتار ت یسر، ب

         

 باید که از این راه توانگر گردد روح   مال و زر گنج نه  است، هستی یهعلم سرمای

         

 شودی تو جبران نم روح یبا صفا جز    که تن رساند  یانیکه عجب کرد و ز یظلم

         

 یور د زبوَنَ یلترا به ز فض روح    د پرتو بوَنَ یقت چشم را به ز حق(    5)

         

 عرفانش یه یرایبه پ یارایب رو    یاراید تن سفله ن یبرا ز وحر

         
 یانش دو هنر بر تن عر ینکن ز جامه   و هم نساج یو تو هم درز یانعر روح

         
 شود اشکم یرس  یننان جو  بیکی   حکمت  یهکن از مائد یررا س روح

         
 روحانی یهپرورده کن از لقم روح   آسان است  یپرورگشتن و تن  یَوانح

         
 یخاکدان یناندر یبندپا چرا    یکن، پرواز مروح یقفس بشکن ا(    10)

         
 را نفرسودن  روحخدمت تن،  برای    نشدن  یبر  یاز راست یهده،ز بهر ب

         

 راهبر است  روحو  یجسم راه    اوی ه عقل، مرغ است و فکر دان 
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 یهاتف اصفهان  .8
 یپرور م روح یپرورد از بو روح که   یرند خوشای م یبود بو روح یغذا(    1)

         

 طوبی  یه سدر روحپر زند از شوق  یچو قمر  سزد گر بر سر شمشاد و سرو امروز در بستان

         

 و پدر  یان روحشان باد شاد همه کز   کرام  پشت یه الحق تمام زاد یهل وا

         

 شد  یطوب یقفس تنگ سو ینز پرفشان   در تن محبوس یرطا ینآن سدره نش روحش

 د ش افزاروح یه آن روض یسو روحش مرغ   غمکده آهنگ جنان کرد ز شوق  یناز چون

         

 به گلزار جنان یرشلامکان س روح مرغ   پر خطر پرواز کرد یوحشت سرا ینچون از(   5)

         

 پر فشان سوی گلستان جنان بگشود بال    لامکان سیرش ازین تنگ آشیان روحمرغ 

         

 یانتنگ آش یناز یرشلامکان س روحمرغ    چون به آهنگ گلستان جنان پرواز کرد

   یزیتبر  صائب . 9
 که به غربت فتاده است  یناز پرور هر   کشد  یچه م یدر تن خاک روحداند که    ( 1)

         

 ما یمچو قارون یخاک زندان یرضم در   در عذاب یماست دا یخاک یکرما از پ روح

         

 محمل را یستن  یاز گران یرغ یبهره ا یلیل ز   بئرا صا روحافسرده قدر  یکر چه داند پ

         

 ما  یخاک ببالد ز تن پرست یشخو به   از غفلت  یمده ی به تن م روح یغذا

         

 جسم مختصر را ینعمارت ا یکن یک تا   است  یتو آسمان  روح یجان تو لامکان(   5)

         

 شناخت یراهنرا ز پ یوسفآن کس که  یزشد عز  از تن شناخت روحاز چه و زندان برآمد هر که 
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 سوزن شناخت یدهرا تواند د یحامس چون   ید نتواند رس روحظاهر به کنه  ینشب

         

 برون در شکرست  یدآ یچون از پوست م پسته  یش لرزد به خو یاز شکست جسم م یجاب روح

         

 غافل است  یسیدجال چشم از حال ع سوزن   یدنتواند رس  روحبه کنه  ینچشم ظاهرب

         

 دشمن است یمنبا نش یلامکان شاهباز   کند  یاست لنگر در تن خاک یهاته روح(    10)

         

 ز وصل کعبه سنگ راه ماست یگمراه بیم   است  یوستهاگر با عالم بالا به هم پ روح

         

 پوست  یرز یباندرد چون مغز کامل شد گر می   پوست یرپنهان ز روحچون شود فربه نماند 

         

 یستآن مجلس که خبث سبحه صد دانه ن نقل   آرد به دام یاهل مشرب را نم روحمرغ 

         

 را نتوان به ساحل بازداشت  یدهد یاموج در   را نتواند از پرواز داشت  روحلنگر تن 

         

 وا کرد و رفت یانازم یقکه زنار علا هر   را آزاد کرد یشخو روحاز کشاکش مرغ (      15)

         

 همان در سفرست  روحدر جسم بود  گرچه   روان یگساعت نشود ر یشهساکن از ش

         

 یستن یدر گهر آب من از قطره زدن خال   در جسم من از شوق ندارد آرام  روح

         

 آب زلال از سفال معلوم است  قماش   یگردد از تن خاک یانع روح یصفا

         

 درین خاکدان میسر نیست  روحقرار    سیل خانه نگهداشت نمی آید  ز
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 ابوالخیر ابوسعید .10
 ی اوسته دیوان زآن مست شدم که عقل   اوست ی نه پیما روحآن می خوردم که (    1)

         
 برََد   اسراری هسراپرد  به را ما   برََد دلدار بوی سماع وقت دل

 برََد یار عالم  به  خوش و بردارد  تراست  روح مر مرکبی هزمزم این

         
 شد حاصل ایفتنه  برخاست  شوری   شد  گل آدم خاک عشق شبنم از

 شد دل نامش  و چکید خونی قطره یک   زدند  روح رگ بر عشق  نشتر سر

         
 خامه  از فشان قطره من آتش بر   هنگامه  شد  گرم چو ترا  هجران

 نامه  آرد تو از کبوتر همچو تا  ماند تو پیش من روح مرغ و رفتم من

لله  خواجه .11  انصاری  عبدا
 قبله گاهم در سرای تو باد                        باد تو رضای من روح یه روض (    1)

 شیخ بهایی .12
 ؟ روحباز مانی دور از اقلیم    تا به چند ای شاهباز پر فتوح(       1)

         

 شوی  روحانیوا رهی از جسم و   تا عزیز مصر ربانی شوی 

         

 کی نمک سود عنکبوت خورد    یاقوت خورد  روحکه از دست آن

         

 ست را پایندگی روحرنج این تن   ستمرُدنت اندر ریاضت زندگی 

         

 سودای تو را عقل مجرد محمل   مقدس منزل  روحای عشق تو را (        5)

         

 کنیاز شاخسار عمر تا هی می روحمرغ    های و هوئی کن در این بستان که برخواهد پرید
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 پاک  روحبقا جست ز هر  روح  حرف فنا خوانده ز هر لوح خاک

         

 بسته با جنس دگر  روحتمرغ   زین بدن اندر عذابی سر بسر 

 دارد از زاغان تن او داغها  هاباز است و طبایع زاغ روح

         

 پرور مالش عناب داد روحوز تگرگ   ژاله از نرگس فروبارید و گل را آب داد

         

 عزیزان به حلت روحورنه نکند   زنهار ز صحبتش گریزان مباش(    10)

         

 از لقای دوست یابد صد فتوح    روحچون نقاب تن رود از روی 

 شبستری  محمود شیخ .13
 مولود گشت کامل انسانِ او کز  موجود گشت چون تا که اولّ بدان    (1)

 دانا گشت اضافی روحِ از پس   پیدا  بود جمادی اطوارِ در

         

 مبراست جسمیت وصف از روح که  اجزاست  ترکیب از  که پیوندی نه

         

 آدم گشت پیدا روح نفخ ز  عالم حشرِ شد «بالبصر لمح» ز

         

 دانند عاقلان نیست را روح  ضدّانند چو زیستن و مردن

         

 بالاست  وز شیب  ز منزّه آن و  اعلاست  عالمِ روح مرکز     (5)

ن  القضاتینع  .14  ی همدا
 سخن که صد چندانست  یجا چه       یدر عالم ح یبود باق روحپس     (1)

         

 است   یگانهاو ز ما ب ینستهر کرا ملت نه ا   تست و قلب ما بتخانه است ما خود آن بُ روح

 


